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  فصلنامه تاريخ اسلام
  45 - 19ص ، 26، شماره مسلسل 1385 تابستانسال هفتم، 

  
  

  مالك اشتر و اوضاع زمانه
  
  

  *علي اكبر عباسي
هاي تأثيرگذار جهان اسلام در قرن اول هجـري         تحقيق درباره شخصيت  

براي نشان دادن تـصويري نـسبتاً واضـح و درعـين حـال واقعـي از اوضـاع                  
مالك بـن   . استضروري  ي و اقتصادي آن روزگار      سياسي، اجتماعي، فرهنگ  

حارث نخعي، معروف به مالك اشتر، يكي از بزرگان و صاحب نفوذان شـهر              
، )ه17پس از تأسيس كوفـه در سـال         (وي در دوران خلافت عمر      . بودكوفه  

در اين شهر اقامت داشت، ولي نفـوذ و تـأثير وي            ) ع(عثمان و حضرت علي   
نبـود، در ايـن     ها يك سـان   م در همه اين دوره    بر حوادث و وقايع جهان اسلا     

مقاله سعي شده است نقـش و جايگـاه مالـك در حـوادث ايـن دوران مهـم                   
  .بيست ساله، تجزيه و تحليل شود

  
  .، معاويه، كوفه، مالك اشتر، جنگ صفين، مصر)ع(عثمان، علي :كليدي هايواژه
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20 مالك اشتر و اوضاع زمانه 

  خاستگاه
عـروف تـرين     قبيلـه مـذحج و م      مالك بن حارث، معروف به مالك اشتر، از شاخة نخـع          

مالك بـن حـارث     :  وي در منابع اين گونه ذكر شده است        نسب. است) ع(عليامام  صحابي  
 هرچنـد  ١.بن عبديغوث بن مسلمه بن ربيع بن حارث بن جزيمه بن سعد بن مالك بن نخع        

  نـسب وي تـا     ٢اند،بعضي از منابع، نام حارث بن جزيمه را در شجره نامه مالك ذكر نكرده             
 ٤هاچنين در شماري از پژوهش     و هم  ٣در برخي منابع متأخرتر   . يع، در آنها هماهنگ است    رب

بـه   .نام او و پدرش، به اشتباه، مالك بن حرث، مالك بن اشتر و اشتربن حارث آمده اسـت                 
دليل زخمي كه در جنگ يرموك به پلك چشم مالك وارد شد، وي از آن زمان به بعـد بـه         

 و ظـاهراً در     ٥شـناختند ، اغلب وي را با نام اشتر و نه مالك، مي          اشتر معروف گرديد و مردم    
  .جنگ بزرگ صفين به افعي عراقيان و قوچ عراق نيز معروف شد

  
  اسلام آوردن مالك

 به يمن آمده و مردم را بـه اسـلام           )ص(از زندگاني مالك تا زماني كه نمايندگان پيامبر       
مـاني كـه حـضرت    ز: كنـد دي نقل مـي واق. شده استندعوت نمودند، در منابع خبري ذكر       

براي تبليغ اسلام از سوي پيامبر به يمن و ميان قبايل آن فرستاده شـد، برخـي از                  ) ع(علي
بزرگان شاخه نخع قبيله مذحج اسلام آوردند كه از جمله آنان مالك بن حارث بود، آنها آن                 

هـا آخـرين   پـس از آن يمنـي      ٦ .حضرت را در اقدامات نظامي در مذحج همراهـي نمودنـد          
آن نمايندگاني بودند كه در نيمه محرم سال يازده هجري بـه حـضور رسـول االله رسـيدند،              

 مالـك از    ٧ . و مـسلمان شـدند     نـد گروه دويست نفره، در يمن با معاد بن جبـل بيعـت كرد            
 با توجه به    .بزرگان نخع بوده، ولي دقيقاً مشخص نيست كه موفق به ديدار پيامبر شد يا نه              

   جـزء صـحابه محـسوب      باشـد   حتي يك بار پيامبر را ملاقـات نمـوده          اگر  اين كه هركس    
 و از طرفي مالـك، خـود را در   ٨ استگردد و از مالك در اكثر منابع با نام تابعي ياد شده    مي

 ؛ اسـت   بنابراين ظاهراً مالك جزء ديدار كننـدگان بـا پيـامبر نبـوده             ٩،داندمي  شمار تابعين   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

21  26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

  .، در دورة رسالت پيامبر بوده است)ع(ست عليهرچند كه مسلمان شدندش به د
اولين برخورد و آشنايي مالك با امام هم مربوط به همـين دوران؛ يعنـي اواخـر حيـات                   

. مقدمـه نبـود   هـاي بعـد، بـي     در دوره ) ع( ميان مالك و علي     ارتباط باشد، در واقع  پيامبر مي 
در جمع آوري زكـات،     ) ع(نابوالحس. قرار گرفت ) ص(مالك تحت تأثير رفتار نماينده پيامبر     

هـاي   آن حضرت با حركـت     ١٠نمود،كرد و با آنان مدارا مي     ها مشقت ايجاد نمي   براي يمني 
 .را فراهم نمود  ) ص(نظامي، تبليغي، اقتصادي و قضايي، زمينه تحكيم دولت حضرت رسول         

 حكومتي كوتاه مدت با اختيارات كامل مالي در سرزمين مذحج و همدان به وجود آورد                يو
و در اين مناطق، مالك بن حارث به دست ايشان مسلمان شد و بلافاصـله آن حـضرت را                   

مالك پس از پيكار اجنادين با خانـدان خـود، بـه نـزد              . در اجراي ماموريتش همراهي نمود    
درخـشش مالـك     ١١.در مدينه آمد و بعد از آن، ابوبكر وي را به سمت شام فرستاد             ) ع(علي

مانان رومي در منابع نمايان است، برعكس، در اوايـل خلافـت   در جبهه روم و مقابله با قهر      
  .در ميان نيستاز اشتر ابوبكر و جنگ با اهل رده، آن چنان كه بايد و شايد ذكري 

 ؛اولين تلاش و كوشش مالك در فتح شام، مربوط به دوران فرماندهي خالدبن وليد بود              
شـود كـه تـو از يـاران خالـد            مـي  زيرا در نبرد تن به تن با يك فرمانده رومي به او خطاب            

  ١٢.نه، من از ياران رسول االله هستم: دهدهستي؟ و مالك جواب مي
كـه   چنـان  ١٣ .اي از خود نشان داد    العادهمالك در نبرد معروف يرموك، توان رزمي فوق       

 در همين جنگ تيري يا ضربتي بر گوشه چشمش          ١٤.سيزده تن از سپاهيان رومي را كشت      
  .چشم، پلك وي برگشت و به اشتر معروف شدرگ يدن وارد آمد و پس از بر

در دوران تبعيـد مالـك و   (معاويـه بـن ابـي سـفيان     به  بن صوحان    ةصعصعاز سخنان   
 عهـد شـيخين نقـش و جايگـاه          شود كه مالك در فتوح    استنباط مي چنين  ) يارانش در شام  

 ـ         . مهمي داشته است   : ه گفـت  صعصعه در اعتراض به زنداني نمودن مالك، خطاب به معاوي
برد قادسيه، آغاز حـضور      ن ١٥.آثار و فضايل اشتر در جهاد و تقويت دين بر تو پوشيده نيست            

 درست قبل از شروع اين جنـگ، اشـتر بـا سـپاهي بـه            .مالك در عراق و جبهه ايران است      



 
 
 
  
 

  
  
  

22 مالك اشتر و اوضاع زمانه 

ه اظاهراً اين سپ  . آمدفرماندهي قيس بن هبيره يا هاشم بن عتبه بن ابي وقاص، به قادسيه              
ق به شام رفته بود، اما مالك قبلاً جزء اين سپاه نبود و در منابع نقل شده اسـت                   قبلاً از عرا  

  .هاي سپاه عراق را پر نمودندكه كساني، چون اشتر، جاي كشته
ظاهراً مالك بعد از نبرد قادسيه در عراق باقي مانـد و پـس از تأسـيس شـهر كوفـه از                      

هرچنـد حـضور مالـك در       . ديدبزرگان و اشخاص موثر مذحجي و بلكه يماني اين شهر گر          
نبرد قادسيه و نبردهاي ديگر مسلمانان با ساسانيان در منـابع مـشهود نيـست، از سـخنان                  

توان فهميد كه وي در فتـوح مـسلمانان در جبهـه ايـران نيـز       مالك به سعيد بن عاص مي     
:  مالك در اعتراض به سعيد، حاكم كوفه در عهـد عثمـان، گفـت        .نقش موثري داشته است   

       بوسـتان خـودت و قومـت    تـو  را كه خداوند به وسـيله شمـشير غنيمـت مـا كـرده          عراق«
  ١٦.»دانيمي

  
  مالك و حوادث عصر عثمان

. اميه افتاد ست بني دهاي مختلف جهان اسلام به      در دوران خلافت عثمان، امارت ايالت     
 بـه   خليفه، حكومت شهرهاي مختلف را به خويشان خود سپرد؛ به اين ترتيب كه كوفـه را               

مـصر را بـه     و  اش؛  وليد بن عقبه، برادر مادري خود؛ بصره را به عبداالله بن عامر، پسر دايي             
. چنان در دست معاويه باقي ماند     ابن ابي سرح، برادر رضاعي خويش، واگذار كرد و شام هم          

هاي جديد، تا زماني كه كارگزاران خليفه دست به اقـدامات ناشايـست             در برابر اين انتصاب   
شروع شورش در كوفه، شهري كه مالك از بزرگان آن          . ودند، جامعه اسلامي آرام بود    نزده ب 

هاي وليد بن عقبه بـن ابـي        گساريگرديد، در اعتراض به عشرت طلبي و مي       محسوب مي 
وليد، آشكارا اهل عيش و نوش بـود و ايـن رفتارهـا در شـهري كـه                  . معيط صورت گرفت  

ور داشتند و پايگاه جهاد كنندگان در راه خدا بـود،           بسياري از مسلمانان با سابقه در آن حض       
شـد، در برابـر     محسوب مـي  ) آزاد شدگان (بر اين كه از طلقاء      افزون  وليد،  . نبودپذير  تحمل

نمـاز  انجـام دادن    كرد؛ ماجراي شـرب خمـر او و         مسلمانان حتي ظواهر را هم رعايت نمي      
مبـالاتي وي را     اوج بـي   ١٧ و خواندن چهار ركعت بـه جـاي دو ركعـت،           رصبح با حالت سك   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

23  26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

شـورش  سـرانجام   .  خشم بسياري از مردم را برانگيخـت       اين اعمال و رفتارها   . دادنشان مي 
مردم كوفه و رفتن برخي از بزرگان آنها از جمله مالك به مدينه، به عـزل وليـد و انتخـاب                     

  .سعيد بن عاص به جانشيني وي، منجر شد
تدبيري بي  امات وليد را نكوهش كرد، ولي       سعيد بن عاص در ابتداي ورود به كوفه اقد        

فرقه افكن، موج جديدي از     و كوته فكري او در برخورد با سرشناسان شهر و بيان سخنان ت            
نخستين اقدام ناشيانه سعيد، مسخره كردن هاشم بن عتبـه بـود؛            .  را برانگيخت  هااعتراض

 از دسـت داده     هـا چشمش را در جنگ يرموك و پس از چابك سـواري          هاشم  در حالي كه    
گو و مشاجره بـا او، دسـتور   وبود، سعيد با لحني تحقيرآميز وي را اعور خواند و پس از گفت            

آميـز   تمسخر، هتك حرمت و رفتار خشونت      ١٨ .داد وي را كتك بزنند و منزلش را بسوزانند        
تـر  بن عتبه، موجب اعتراض برخي از كوفيان شد، اما اعتراض جدي          هاشم  با  حاكم عثمان   

: اي كه برخي از بزرگـان كوفـه حـضور داشـتند، اعـلام كـرد               ي بود كه سعيد در جلسه     زمان
سواد را كه   :  مالك اشتر در اعتراض به سخنان سعيد گفت        ١٩.»عراق بوستان قريش است   «

بعـد از   ! داني بوستان خودت و قومت مي     خداوند در سايه شمشير و سرنيزه غنيمت ما نموده        
يمانيان و عدنانيان و    .  طرفداران اشتر منازعاتي در گرفت     اين سخنان، بين ماموران سعيد و     

هـا بيـشتر    هاي زيادي در شهر كوفه ساكن بودند كه در ميان آنها تعداد يمـاني             حتي ايراني 
زيستند كه قريش فقط قـسمتي از       هاي متعددي در كوفه مي    از اعراب شمالي نيز گروه    . بود

با ايـن حـال،     . تري داشتند ها نقش برجسته  يدادند، در فتوحات هم، جنوب    آنها را تشكيل مي   
داد، به زبـان    اي وي را نشان مي    سعيد سخناني تفرقه آميز كه مال دوستي و تعصبات قبيله         

مسلماً بزرگان يماني و جهادگراني كه به اين سخنان اعتـراض كردنـد،  از تـسلط                 . راندمي
تـدبيري سـعيد در     بي. دندتدريجي قريش بر املاك و غنايم جهادگران نگران و ناراحت بو          

     اي داشـت و  گفتن سخناني چنين تفرقه افكـن، در ميـان مـردم شـهري كـه بافـت قبيلـه                
هـاي جـدي در عهـد       توجهي به حركت و اعتبار جهادگران و اهداف آنها باعث شـورش           بي

كشمكش سعيد بن عـاص و ناراضـيان و اعتـراض آنهـا بـه سـخنان و                   .امارت وي گرديد  
عثمـان دسـتور داد رهبـران و        . نگاري سعيد و خليفه منجر شـد      ايان به نامه  عملكرد او در پ   
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در شـام، معاويـه ابتـدا       . تبعيـد نماينـد   ) نـزد معاويـه   (افراد شناخته شده شورش را به شـام         
بـا واليـان و     آنـان   ستايش و پس از آن، به دليـل مخالفـت           » سران«تبعيديان را به عنوان     

هـا  ، دربارة دلايل شـورش و اعتـراض        نيز له مالك قريش نكوهش نمود، شورشيان و از جم      
  .سخن گفتند

معاويـه  هاي ديني به پا خواسته و سخنان مالك براي آن كه نشان دهد كه براي ارزش  
اي معاويـه مـا از   «: در خصوص اطاعت از حاكمان، مطابق دستور قرآن نيست، چنين گفت     

اگـر ائمـه مـا طريـق     اني كنيم، فرمرا پشت پا زنيم و بي    آن جمله نيستيم كه برهان خداي       
 معاويه از سخنان اشتر     ٢٠»كتاب خدا را پشت سرانداخته باشيم      حق روند و ما پيروي نكنيم     

 پـس از    ٢١ .كه از وي دفاع نمود، بـه زنـدان انـداخت          را  عصباني شد و او و عمروبن زراره        
بـه  شورشيان  خواستار بازگشت   اي به عثمان    اصرار ياران اشتر و آزادي وي، معاويه در نامه        

  .كوفه شد
مـشخص نيـست كـه از       دقيقـاً   . در مرحله دوم، مالك و يارانش به حمص تبعيد شـدند          

دمشق به حمص فرستاده شدند و يا پس از اعتراضات مجدد بـه دسـتور عثمـان از كوفـه                    
روانه حمص گرديدند، آن چه مسلم است رفتار عبدالرحمن بن خالدبن وليد، حاكم حمـص،               

 بنـابر برخـي   ٢٢ . همراه بود–با آنها با خشونت و تحقير بيشتري  ر معاويه   در مقايسه با رفتا   
ها، رفتار سـخت عبـدالرحمان، شورشـيان را رام نمـود و آنـان توبـه كردنـد و در نـزد                       نقل

 اما شواهد و قرائن حاكي از آن است كـه عـوض نـشدن رفتـار                 ٢٣عبدالرحمن باقي ماندند،  
زلت شورشيان را در نزد ايشان بالا برد و درسـت           واليان، مردم كوفه را خشمگين نمود و من       

ها بـه   ها و نارضايتي  در زماني كه حاكمان عثمان با هدف مشورت براي آرام كردن شورش           
مدينه رفته بودند، اشتر و همراهانش ابتدا عازم مدينه شدند و پس از مـذاكرات نـاموفق بـا            

مردم كوفه با   . هر تسلط يافتند  خليفه، راهي كوفه گرديدند و در غياب سعيد بن عاص، بر ش           
در نتيجـه ايـن اقـدام كوفيـان،         . مالك هم پيمان شدند كه مانع ورود سعيد به شهر شـوند           

مخالفتي و  اابوموسي حاكم كوفه شد كه هم مورد نظر كوفيان بود و هم عثمان با حكومت                
   .نداشت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

25  26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

يفـه سـوم    يكي از حوادث دوره خلافت عثمان كه در انديشه و نگرش مالك دربـارة خل              
تأثير گذار بود، تبعيد ابوذر به ربذه و جان دادن وي در آن بيابان خشك و سـوزان و در اوج                  

درباره حضور اشتر براي دفن     . دفن او مصادف شد   مراسم  حضور مالك در    تنهايي بود كه با     
 براساس ايـن روايـت، هنگـام    .حديثي نقل شده كه نشان از فضيلت مالك اشتر است     ابوذر  

اي هايي خـود و از ايـن كـه پارچـه          ناز ت وي  ، تنها همسر يا دخترش با او بود، و          مرگ ابوذر 
از پيـامبر   : همراه نداشت، ناراحت بود، ابوذر به وي دلـداري داد و گفـت            به  براي كفن ابوذر    

 ام ذر ٢٤.شـوند اش حاضـر مـي    شنيده است كه در هنگام مرگ، گروهي از مومنان بر جنازه          
گشتم در  نگريستم و باز براي پرستاري او بر مي       رفتم و مي  لا مي هاي ريگي با  از تپه «: گويد

-چون كركس بودنـد و مركـب      همين حال بوديم كه ناگاه از دور مرداني پيدا شدند كه هم           
ها، وقتي آنهـا بـه كنـار ابـوذر           بنابر برخي روايت   ٢٥.آوردهايشان ايشان را شتابان پيش مي     

را بـه ايـشان     ) ص( نقل ديگـر، وي سـخن پيـامبر        رسيدند وي از دنيا رفته بود، اما بر طبق        
گفت و به آنها بشارت داد، از جمله افراد حاضر در كاروان، مالـك اشـتر و حجـربن عـدي                     

و  سالار گـروه،     ، ابوذر به آنها سفارش كرد كه تنها كسي وي را كفن نمايد كه امير              ٢٦بودند
 از انصار سالار و مامور نبود        در ميان كاروانيان، تنها شخصي     ٢٧.مامور بريد و نقيب نباشد    يا  

هـا مالـك و      براساس اين نقل   ٢٨.و همو، وي را در رداي خويش و دو جامه ديگر دفن كرد            
توانستند ابوذر را دفن نماينـد، ولـي براسـاس          حجر كه از بزرگان مذحج و كنده بودند، نمي        

 بريـد و نقيـب   اينده خليفه؛ شامل اميـر، مهاي منابع شيعي، منظور ابوذر اين بود كه ن       روايت
 نباشند و مالك اشتر وي را كفن كرد و آن گروه به امامت وي بر ابـوذر                  ويعهده دار دفن    

 پس از دفن ابوذر، مالك دربـارة ايمـان ايـن صـحابي و               ٢٩.نماز گزاردند و او را دفن كردند      
  ٣٠.هاي او و نيز تبعيدش سخنراني نموداعتراض

انـد، حتـي    نده معترضان كـوفي دانـسته     مالك اشتر را از شورشيان برضد عثمان و فرما        
تـاريخ مدينـه    در   ابن شـبه نميـري       ٣١.اندبعضي نام وي را جزء قاتلان عثمان ذكر كرده        

.  متضادي در خصوص اقـدامات مالـك در محاصـره عثمـان آورده اسـت        يهانقلالمنوره  
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 .اندخواست عثمان را از بند محاصره شورشيان بره       ها، مالك مي  براساس يكي از اين روايت    
براساس روايتي ديگر، مالك مانع از عملي شـدن اقـدامات صـفيه جهـت پراكنـده كـردن                   

. م اسـت حضور مالك در جريان محاصـره خانـه عثمـان مـسلّ           ٣٢.محاصره كنندگان گرديد  
 ولـي شـواهد و      ٣٣،كارگيري خشونت برضد خليفه بـود     ها، وي مخالف به   برطبق برخي نقل  

گـذاري در ديـن     شته شدن خليفه به دليـل بـدعت       حاكي از رضايت مالك از ك     ديگر  قرائن  
پس از آن مـردي بـه       «: مالك در خطبه خويش براي مردم كوفه دربارة عثمان گفت         . است

ما نابودي او را بر نـابودي ديـن و دنيـاي    ... خلافت رسيد كه كتاب خدا را پشت سرانداخت 
نيز به اين موضوع     در شعر مالك در هنگام مبارزه با محمدبن روضه           ٣٤.»خود ترجيح داديم  
  ٣٥.اشاره شده است

  
  )ع(مالك در دوران خلافت علي

بود و بـه آن حـضرت       ) ع(مالك اشتر يكي از تلاش كنندگان براي بيعت مردم با علي           
 او در   ٣٦.كنم كه بيعت مردم كوفه به عهده من باشـد         اي اميرمومنان با تو بيعت مي     : فرمود

اي مردم ايـن اسـت وصـي اوليـاء و           «: ودخطاب به مردم فرم   ) ع(ابتداي خلافت امام علي   
وارث علم انبياء آنكه در راه خدا بس گرفتاري كشيد و امتحان داد، آنكه براي او كتاب خدا                  
به ايمان گواهي داد و پيامبرش به بهشت رضوان كسي كه فضايل او به حد كمال رسيد و                  

ه دربرگيرنـدة بيـان    سخنان مالك ك٣٧»در سابقه و برتريش نه اواخر شك دارند و نه اوائل  
باشد حاكي از آشنايي او با امام قبل از خلافت ايشان است و چنان كـه                مي) ع(فضايل علي 

در يمـن، تحـت تـأثير رفتـار         ) ع(هاي پيشين ذكر شد، مالك در مأموريـت علـي         در صفحه 
  .ايشان قرار گرفت

اعـراض  نظر مالك دربارة بيعت و حركت براي از بين بردن فتنه جمل اين بود كـه بـر              
 علي بـا يـارانش مـشورت        ٣٨.كنندگان از بيعت و جهاد سختگيري شود و آنها زنداني شوند          

ها و اصولي كه به آن اعتقـاد داشـت اتخـاذ            نمود، ولي تصميم نهايي را بر اساس ارزش       مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

27  26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

  .نمودمي
داد، وي در ايـن زمينـه       هايش را قبل از صدور رأي نهايي ارائـه مـي          مالك نيز مشورت  

ر ماست قبل از اين كه سخن بگويي سخن بگويم و چون عـازم شـدي ديگـر                  ب«: گويدمي
اشتر همواره در ميان گـروه  : گويد بنابراين نظر وچيا واگلري كه مي     ٣٩؛»...گوييمسخن نمي 

 درسـت   ٤٠،اش را بر علـي تحميـل نمايـد        داد نظر و خواسته   خويش بود و به خود اجازه مي      
جهاد آماده نشدند زنداني نشدند و يا جرير بـه          برخلاف نظر مالك، كساني كه براي       . نيست

يكـي از  . تـوان ذكـر نمـود   سفارت نزد معاويه فرستاده شد و بسياري از موارد مشابه را مـي   
اقدامات مهم مالك قبل از نبرد جمل، موفقيـت وي در هماهنـگ نمـودن كوفيـان بـراي                   

اغلب مردم بصره آشـكار      وانگيزي طلحه و زبير     بعد از اين كه فتنه    . بود) ع(پيوستن به علي  
شد، اميرالمومنين نمايندگاني براي ياري گرفتن از مردم كوفـه، بـه آن شـهر فرسـتاد كـه                   

المـومنين و حـواري رسـول       جنگ بـا ام   . موفقيت چنداني در هماهنگ نمودن آنان نداشتند      
 بسياري را دچار شك و شبهه نموده بود و از طرفي ابوموسـي اشـعري، اولـين                  ٤١)ص(خدا

) ع(نمود، علـي  در كوفه، نيز از حركت مردم اين شهر براي جهاد ممانعت مي           ) ع(ليحاكم ع 
 ـ             جـز ابوموسـي، بـه كـس        هعماره بن شهاب را به حكومت اين شهر برگزيد، ولي مـردم، ب

   مالك بـراي بـسيج كوفيـان بـه          ٤٢ .شدند و عماره را به شهر راه ندادند       ديگري راضي نمي  
اي كه ايراد نمود، توانـست مـردم را بـه           اي و خطبه  ذ قبيله گيري از نفو  جا رفت و با بهره    آن

 با آمدن اشتر به كوفه بـراي       ،ياري اميرالمومنين برانگيزد، افرادي كه قبل از آن مردد بودند         
تمايل پيدا كردند و حتي برخي بر آن شدند تا وسايل ابوموسي را غارت              ) ع(پيوستن به علي  

 به اين ترتيب، مأموريت حساس مالك اشتر با         ٤٣.داشتكنند كه مالك آنها را از اين كار باز        
در هـم شكـسته شـد و عـراق تحـت      شـورش  موفقيت انجام گرفت و با كمك سپاه كوفه    

را برعهـده  ) ع(مالك، در نبرد جمل فرماندهي جناح راست سپاه علـي . درآمد) ع(اختيار علي 
رحمن بـن عتـاب    و بسياري از پهلوانان لشكر جمل، مثل خباب بن عمرو و عبـدال   ٤٤داشت

وردي مالك با عبداالله بن زبير نيز       Ĥهم. بن اسيد، و به روايتي عمروبن يثربي را از پا در آورد           
كه مالك زخمي كاري برعبداالله وارد سـاخت، بـا فريادهـاي            معروف و مشهور است؛ با اين     
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 ٤٥خت،ي ابن زبير، از روي وي بلند شد و به جنگ با ياران ابن زبير پردا               »اقتلوني و مالكا  «
  .عبداالله نيز زخمي در بين كشتگان افتاد

منطقه شمالي ميـان    ( قبل و بعد از واقعة صفين، حكومت منطقه حساس جزيره            ،مالك
 منطقـه مـرزي بـا شـام بايـد در دسـت       : دليلش هم روشن است   ؛را برعهده داشت  ) دو رود 

گلري كـه   گرفـت؛ بنـابراين، سـخن وچيـاوا       سرداري توانا، لايق، زيرك و هوشيار قرار مـي        
 متاركـه   دربارةبراي خلاص شدن از شرايطي كه طرز تلقي منفي وي           ) ع(مدعي است علي  

 زيـرا مالـك، قبـل از        ؛نيستصحيح   ٤٦جنگ به وجود آورده بود اشتر را به موصل فرستاد،         
 ٤٨ .به مالك بعد از صفين بيشتر هـم شـد         ) ع( و اعتماد علي   ٤٧صفين هم حاكم جزيره بود    
او . شـد مي  نيز محسوب   ) ع(ين منطقه حساس بود، مشاور علي     مالك، در حالي كه حاكم ا     

در ) ع(در زمان حركت براي پيكار صفين به كوفه آمد و مثل بسياري ديگر از سرداران علي               
هنگامي كه مردم رقه از ساختن پل بـر         . اي خواند تشويق مردم براي حركت و جهاد خطبه      

 و راهكارهـاي    ٤٩ بـا سـخنراني مالـك      خودداري كردنـد،  ) ع(رود فرات براي سپاه امام علي     
 ـ         . كار را انجام دادند   مناسب او، اين     ر و شـريح بـن هـاني،        ضبه محض آن كـه زيـاد بـن ن
انـد،  تازان معاويـه رويـارو شـده       به وي اطلاع دادند كه با پيش       ،)ع(تاز علي فرماندهان پيش 

تحاد سـپاه، حفـظ     مالك در ا    ٥٠.امام مالك را به نزد آنها فرستاد و بر آن دو فرماندهي داد            
وردي شهـسواران   Ĥجواب دادن به هم   براي پيكار،   قومي  هاي معنوي و    روحيه، ايجاد انگيزه  

هـاي جنـگ    زيكـي از رو   در   . نقش مهمي در حفظ موقعيت سپاه و كسب پيروزي داشـت          
پا به فرار گذاشتند، سخنراني مالك، در نكوهش فـرار          ) ع(صفين كه جناح راست سپاه علي     

 پـس از  ٥١.و شكست را به پيروزي تبديل نمود     كرد   سپاهيان را تحريك     آنها، غيرت جنگي  
همانـا از  «: اي براي سپاهيانش چنـين فرمـود  در خطبه) ع(اين تغيير و تبديل، حضرت علي   

ام فرو نشـست  سرانجام سوزش سينه... جاي كنده شدن شما و بازگشتتان در صفها را ديدم        
ان كه شما را راندند و از جايشان كنديد چنان كه           رانديد، چن را  كه در واپسين دم ديدم آنان       

  ٥٢»...از جايتان كندند
هـايش  ورديĤبيش از همـه از مالـك، پيكارهـا و هم ـ          ) ع(معاويه از ميان سرداران علي    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

29  26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

، كـشته   )ع(روزي كه عبداالله بن بديل، يكي از پهلوانان برجسته سپاه علـي           . وحشت داشت 
خدايا مـرا بـر اشـتر نخعـي و اشـعث            «:  گفت شد، معاويه كه بر جنازه وي حاضر شده بود،        

صفين به بعد، معاويه دربـارة اشـعث حـساسيت          نبرد   از اواسط    ٥٣.»كندي نيز پيروز بگردان   
صـفين، معاويـه بـه يـاران        نبرد  در اواسط   . داد و اغلب از جانب مالك نگران بود       نشان نمي 

) ع(ز پنج سردار علي   اند و ا  برخي از ياران علي مرا اندوهگين كرده      كه  قريشي خويش گفت    
نيز تمايلاتي مبني بر توقـف  اشعث ر سخنان  د . در حالي كه از اشعث خبري نبود       ٥٤نام برد، 

 در جواب نامه معاويه اظهار داشت كه علت حمايت او از عراقيـان،              وي. شدجنگ ديده مي  
  ٥٥.سكونت در آن منطقه است

گرفت؛ عبيداالله   نتيجه نمي  فرستاد، اما معاويه سرداران بزرگ خويش را به نبرد اشتر مي        
 و ٥٧ عمروبن عاص زخمـي شـد و فـرار كـرد    ٥٦؛بن عمر در مصاف با مالك شكست خورد     

         برخـي از مواقـع نيـز مالـك از فرزنـدش ابـراهيم             ٥٨.مروان از نبـرد بـا وي اكـراه داشـت          
ج او  ٥٩.وردي نمايـد  آخواست براي مقابله با قهرمانان جوان سپاه معاويه ، با آنـان هـم             مي

شهرت و هنرنمايي مالك مربوط به ليله الهرير در جنگ صفين اسـت؛ وي در آغـاز حملـه                   
هاي منحصر بـه    اي خواند و ضمن بيان ويژگي     سرنوشت ساز خويش در اواخر صفين خطبه      

چون تنور جنگ تفتـه شـود و        ... «: ، سپاهيان را به اطاعت از خويش فرا خواند        )ع(فرد علي 
 ٦٠.»فرمانم را بپذيريد و بـه دنبـالم باشـيد         ... ها برهم شكند و     يزهگرد از آوردگاه بر آيد و ن      

را بـر عهـده داشـت،       ) ع(مالك در ليله الهرير، فرماندهي جناح راسـت سـپاه اميرالمـومنين           
اي وي باعث شد تا پيروي از ناحيه وي آشـكار شـود، او              شجاعت، صداي رسا و نفوذ قبيله     

 مالك در حمله سرنوشـت سـاز خـويش، در           .در اين شب سه نيزه در سينه شاميان شكست        
گفت كه به اندازه پرتاب تيرها و       كرد به يارانش مي   روي مي حالي كه به سوي شاميان پيش     

روي نمايند و بعد از خستگي شديد مذحجيان، نيروهاي داوطلب از قبايـل             هاي او پيش  نيزه
 سـازد، در ايـن هنگـام        متعدد را جمع نمود و سرانجام توانست آثار پيروزي نهايي را آشكار           

بينيـد و جـز     كار شما و دشمن بدين قرار است كـه مـي          «: به خطبه ايستاد و گفت    ) ع(علي
  ٦١»...واپسين دم دشمن باقي نمانده است
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 را به وحشت انـداخت، در سـپاه امـام نيـز             و، معاويه و عمر   )ع(هاي سپاه علي  رويپيش
ري از اشراف قبايل، مثـل اشـعث        ها راضي و خوشحال نبودند؛ شما     ويربرخي، از اين پيش   

دانستند، بنابراين در حالي كه مالـك بـراي         بن قيس، پيروزي علي را به صلاح خويش نمي        
داد، اشـعث از لـزوم تـرك        تلاش خويش را انجـام مـي      همة  به زانو در آوردن سپاه معاويه       

سـخنان  ها را بر سر نيزه نمود، از   و معاويه نيز پس از اين كه قرآن        ٦٢گفتجنگ سخن مي  
اگر ما دست از پيكار برنداريم، روميان و پارسيان بر          : اشعث بيشترين بهره را برد، وي گفت      

 شعار تن دادن به حكميـت قـرآن         ٦٣.فرزندان و زنان شاميان و عراقيان طمع خواهند بست        
، در حالي مطرح شد كه دو سـپاه از پيكارهـاي پيـاپي بـه شـدت                  )پيشنهاد عمروبن عاص  (

شان آشكار شده بود، چـاره كـار را   هاي شكست نهايي شاميان كه نشانهخسته شده بودند و  
  .در اين شعار يافتند

گـون   شب هرير را به صبح رساندند، سحرگاهان چيزهايي پرچم         )ع(وقتي سپاهيان علي  
رفتـه  هـا   هـا بـر نيـزه     در برابر صفوف شاميان ديدند و چون آفتاب برآمد فهميدند كه قرآن           

، در ادامه پيكار اختلاف ايجاد شـد؛  )ع(رست بود؛ بين سرداران علي    بيني عمرو د  پيش. است
 ادامه جنگ بودند، اكثريـت سـپاه هـم بانـگ توقـف              ٦٥اي مخالف  و عده  ٦٤گروهي موافق 

. داددادند، در اين حال، مالك بـا نيروهـاي داوطلـب، جنـگ را ادامـه مـي                 جنگ را سر مي   
 از وي خواسـتند تـا مالـك را از           ،)ع(مخالفان ادامه جنگ پس از مدتي، بـا محاصـره علـي           

تلاش زيادي كرد تا آنان را قانع كند كه اين حيلـه اسـت و               ) ع(علي. صحنه نبرد فرا خواند   
-ريزي و اگر بودند در ابتداي جنگ و قبل از خون          ٦٦حكم قرآن نيستند   معاويه و عمرو اهل   

به ناچـار،  ) ع(حضرت علي . اي نداشت پذيرفتند، ولي فايده  ها دعوت به حكميت قرآن را مي      
اشتر فرستاد و وي را فرا خواند، فرمان امام به يزيـد از راه دور و بـا   يزيد بن هاني را به نزد     

صداي بلند بود، به دليل اين كه ايشان در محاصره مخالفان جنگ قرار داشـت، مالـك بـه             
من از خداونـد اميـدوارم كـه پيـروزم          ... «: ابن هاني گفت كه به نزد علي برو و به وي بگو           

و آوردن پيـام مالـك كـه بـا          ) ع(گشت سفير امام علي    با بر  ٦٧»سازد، در كارم شتاب مفرما    
 معترضـان   ٦٨زمان شـد،  هم) ع(عليسپاه  فرياد خروش و غريو سپاه اشتر به منزله پيروزي          



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

31  26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

بـا تاكيـد از يزيـد بـن هـاني           ) ع(را به قتل تهديد نمودند و امام علـي        ) ع(ادامه پيكار، علي  
ور شدن فتنه   شد كه خطر شعله   وقتي مالك متوجه    . خواست تا از مالك بخواهد كه بر گردد       

در لشكر خودي خيلي جدي است، با تأثر تمـام برگـشت و محاصـره كننـدگان را سـخت                    
همگي را بـه آرامـش      ) ع(نكوهش كرد، نزديك بود درگيري بين آنها به وجود آيد كه علي           

  ٦٩.دعوت نمود
ا كرد  نامه صلح، برخلاف اواخر جنگ، اشتر موضعي انفعالي پيد        نگارش پيمان هنگام  در  

برخـي از  . بـين نبـود  مالك به نتيجه ايـن صـلح خـوش      . ترين مرد ميدان شد   و اشعث فعال  
نامه آمده راضي   اشتر به آنچه در اين پيمان     «: خطاب به آن حضرت گفتند    ) ع(سپاهيان علي 

او از  :  امـام در جـواب فرمـود       ٧٠»...انديـشد نبوده و هنوز جز به ادامه پيكار با دشـمن نمـي           
بـود كـه نظـرش    اي كاش دو تن چـون او مـي    «از فرمان من سربتابد و      كساني نيست كه    

بود در آن صورت بارگران فرماندهي شما بـر مـن سـبك             نسبت به دشمن چون نظر او مي      
  ٧١.»شدماي از كژرفتاريهاي شما اميدوار ميشد و به اصلاح پارهمي

فه در مقايسه   پس از پيكار بزرگ صفين، موقعيت و نفوذ مالك در بين مردم عراق و كو              
با قبل از آن كاهش يافت، هماهنگي بسياري از سران قبايل با معاويه پـس از صـفين بـه                    

كرد و ايـن امـر، وضـعيت        به اشراف، همانند مردم عادي نگاه مي      ) ع(اين دليل بود كه علي    
آمـد،  با اين همه، مالك كه از بزرگان شهر كوفه به حـساب مـي   .جديدي را پديد آورده بود    

هـاي سـرداران جـسور      گـري ها آن قدر نفوذ داشت كه مانع از غـارت         ر بين يماني  حداقل د 
بـود،  ) جزيره(و معاويه   ) ع(تا زماني كه مالك، حاكم منطقه مرزي قلمرو علي        . معاويه گردد 

نداشتند، حتي مالك   ) ع(گري در قلمرو حكومتي حضرت علي     سرداران معاويه جرأت آشوب   
خواست كه بر شهرهاي مرزي     مي) ع(فه آگاه بود از امام    كه از نفوذ خويش در بين مردم كو       

د و حوزه حكومتي معاويه را ناامن و در نتيجه موقعيت حكومت وي را متزلزل               رشام حمله ب  
 آشفتگي و ناامني در قلمرو حكـومتي        ٧٢.كردسازد، اما آن حضرت، او را از اين كار منع مي          

گـري  ك كه قبل از آغاز اولـين غـارت        مال. زماني آغاز شد كه مالك مسموم گرديد      ) ع(علي
 ]ظـاهراً [سرداران معاويه عازم مصر شده بود، در راه به دست مزدوران معاويه مسموم شد،               
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خوارج اين واقعه قبل از جنگ نهروان رخ داد، زيرا با بررسي منابع، نامي از مالك در نبرد با             
، مثـل   در جزيره حاضر بو   شود و از سوي ديگر، اگر مالك در زمان جنگ خوارج د           ديده نمي 

آمد، مخصوصاً كه سـپاهي كـه      قبل از صفين براي تحريك مردم به جهاد، به اين شهر مي           
  .به نبرد نهروان رفت، در آغاز به نيت جنگ با معاويه راه اندازي شد

شـدت  هاي سرداران معاويه و پراكندگي مردم كوفـه         گريپس از شهادت مالك، غارت    
در اين خصوص، روايتي نقـل      . رو شد بهبا مشكلات زيادي رو   ) ع(امام علي حكومت  يافت و   
همواره استوار بود تا اشتر در گذشـت و اشـتر در كوفـه محترمتـر و                 ) ع(كار علي «شده كه   

 پـس از نبـرد نهـروان و از دسـت رفـتن يـاران خـاص                  ٧٣»سرورتر از احنف در بصره بـود      
بن بشير، سفيان بن عـوف،      هري، نعمان   ف، سرداران معاويه، مثل ضحاك بن قيس        )ع(علي

كردنـد و   حملـه مـي   ) ع(تحت حكومـت اميرالمـومنين    هاي  ، به سرزمين  ...بسر بن ارطاه و     
شـد و پـس از      رغم فريادهاي آن حـضرت، در ابتـدا كـسي بـراي مقابلـه آمـاده نمـي                 علي

هاي سـواران معاويـه صـورت گرفـت،     گريهاي بسياري كه در پي كشتار و غارت       نكوهش
ها و نيز اختلافـات ميـان       گريزمان با غارت  هم. از كوفيان آماده مقابله شدند    چند هزار نفر    

العـاده وي در عـراق سـخن        ، از فقدان مالك اشتر و نفوذ فـوق         با تأسف  مردم كوفه، برخي  
كرد، ديگري به   باره روايت شده است كه شخصي مالك را نكوهش مي          در اين  ٧٤راندند؛مي

كني كه زنـدگيش مـردم شـام را و مـرگش             مي ساكت باش كسي را نكوهش    «: وي گفت 
  ٧٥.»مردم عراق را شكست داد

  

  آخرين ماموريت؛ حكومت مصر
تصميم گرفت كساني را براي حكومت بر مصر انتخاب نمايد كه قاطع، شـجاع              ) ع(علي
هاي داخلي و احتياج    تر از آن، اهل كنار آمدن با معاويه نباشند، از طرفي ايجاد جنگ            و مهم 

  .نمود محدوديت ايجاد مي)ع(ها، تا حدودي براي عليدار در اين جنگ نامبه سلحشوران
خواهـان  خـون بن سعد را براي حكومت مصر برگزيد، اما حـضور           س  يقدر ابتدا   ) ع(امام
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  و مخـصوصاً    ٧٦عثمان در مصر و نگراني قيس از درگيري احتمـالي بـا خزرجيـان منطقـه،               
 پس از عزل    . و قيس را بر هم زد      )ع( ميانه علي  هاي آن دو،  هاي معاويه و عمرو و حيله     نامه

محمد پس از نبرد صفين كه      . محمد بن ابي بكر را حاكم مصر قرار داد        ) ع(قيس، امام علي  
خواهان عثمان در مصر شكست خورد، آن       موضع معاويه تقويت شده بود، در مصاف با خون        

: بن ابـي بكـر فرمـود   خواهان عثمان بر ضد محمد حضرت، پس از اطلاع از خبر قيام خون    
بينم يا دوست خودمـان كـه او را از حكومـت            براي مصر جز يكي از دو تن را شايسته نمي         

 مالـك در  ٧٧»مصر در گذشته بر كنار كرديم يعني قيس بن سعد و يا مالك بن حارث اشتر   
اي نوشت و او را بـه       به وي كه در شهر نصبيين بود نامه       ) ع(اين زمان در جزيره بود و علي      

كسي جـز   «: ه فرا خواند، بعد از آمدن اشتر به كوفه، امام ضمن سخنانش به وي فرمود              كوف
تو براي حكومت مصر شايسته نيست، خدايت رحمت كناد به مصر برو و من بـا توجـه بـه                    

 از طرف ديگر معاويه با وعـده بخـشش خـراج،            ٧٨»كنمراي و انديشه خودت سفارش نمي     
چينـي بـراي كـشتن      معاويه پس از دسيـسه    . نموديكي از عاملانش را مامور كشتن مالك        

علي، اشتر را به مصر روانه نمـوده از خـدا بخواهيـد كـه او را از                  : مالك، به مردم شام گفت    
بينيـد كـه چگونـه      مي:  وقتي كه خبر كشته شدن مالك به وي رسيد، گفت          ٧٩.ميان بردارد 

از دسـت داشـتن      كه حـاكي     ٨١»خداوند سپاهياني از عسل دارد     «٨٠دعايتان مستجاب شد،  
علـي را دو دسـت   : و نيز روايت شده است كـه گفـت  . معاويه در مسموم كردن مالك است    

 يعنـي عمـار ياسـر، ديگـري مالـك كـه اكنـون قطـع                 ،بود، يكي را در صفين قطع كرديم      
  ٨٢.نموديم

انا االله و انـا اليـه راجعـون سـتايش           : چون خبر كشته شدن مالك به علي رسيد، فرمود        
  او را بـراي تـو حـساب         جهانيان را، بار خدايا من مـصبيت از دسـت دادن             خداوند پروردگار 

 از دسـت دادن   اي اميرالمومنين بـر   ٨٣.هاي بزرگ روزگار است   كنم كه مرگ او از سوگ     مي
به خدا اگر كوه بود كوهي بـود جـدا          ! چو بود مالك  ! مالك: اشتر تاسف بسيار خورد و فرمود     

خارا كه سم هيچ ستور به سـتيغ آن نرسـد و هـيچ              از ديگر كوهها و اگر سنگ بود، سنگي         
مالـك  «:  و از سخنان مشهور آن حضرت دربارة مالك ايـن اسـت            ٨٤رنده بر فراز آن نپرد    پ
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 با اين حال، از امام در نكـوهش مالـك           ٨٥»براي من آن گونه بود كه من براي رسول خدا         
دهـانش فـرود    به روي دستها و     «: به هنگام اطلاع از كشته شدنش، خبري نقل شده است         

اين روايت ساختگي است، زيرا با نگاهي به زنـدگي و سـخنان و               رسدبه نظر مي   ٨٦؛»افتاد
يـابيم كـه وي مـشاوري       عملكرد مالك، مخصوصاً از اواسط صفين به بعد، به خوبي در مي           

. بوده و امام نيـز بـه وي اعتمـاد كامـل داشـته اسـت               ) ع(دلسوز و امين براي اميرالمومنين    
بـراي ايالـت    ) ع(گويد، كسي كه از سـوي امـام علـي         نان كه ابن اثير نيز مي     چوانگهي، هم 

  ٨٧ .تواند اين قدر در نزد وي منفور باشدمهمي، چون مصر انتخاب شده نمي
اي براي مالك در باب     اي براي مردم مصر نگاشت و عهدنامه      همراه مالك نامه  ) ع(علي

 امام به مردم مصر درباره مالـك        در نامه . راني نوشت كه معروف و مشهور است      روش حكم 
او شمـشيري از شمـشيرهاي   ... بـر كـافران تنـدتر بـود از آتـش سـوزان            ... «: آمده اسـت  

اي كه امام، پس از شهادت مالك، بـه محمـدبن ابـي بكـر               چنين در نامه   هم ٨٨»...خداست
مردي كه حكومت مـصر را بـه او   ... «: از وي ستايش شده و براي او دعا شده است      نوشت  

! ادم مصلحت جـوي مـا بـود و بـر دشـمنان سـخت دل و سـتيزه رو، خـدايش بيـامرزاد                       د
روزگارش را بر سر آورد و با مرگ خود ديدار كرد و ما از او خشنوديم، خدا خـشنودي خـود                     

هـاي علـي از    با نگاهي بـه سـتايش  ٨٩»...را نصيب او كناد و پاداش او را دو چندان گرداند      
عملكرد اشتر با علاوه بر آن كه در منابع متعدد ذكر شده،      مالك كه يكي، دو مورد نيست و        

اش با تصميمات امام پـي      به وي و نيز هماهنگي    ) ع(نيز سازگار است، به عمق اعتماد علي      
  .بريممي
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 .342 – 3ص ) 1380تهران، آموزش انقلاب اسلامي، (اتابكي، 

بيروت، دارالكتب  (طيف عبدالرحمان   ل تصحيح عبدال  فتوح الشام، مدبن عمر واقدي،    مح.  6
 .62المجلد الاول، ص ) تاالعلميه، بي

؛ شـهاب الـدين احمـد نـويري،         346، المجلد الاول، ص     پيشينابن سعد كاتب واقدي،     . 7
ج ) 1364تهـران، اميركبيـر،     ( ترجمه دكتر مهدي مهدوي دامغاني     نهايه الارب في فنون الادب،    

 .97، ص 3

، المجلـد   پيشينابن سعد،   : ك. داند، در اين باره ر    ميتابعين  ابن سعد، مالك را در شمار       . 8
بيــروت، (، الاعــلام زركلــي، :ك.ك الجاهليــه، راادر: نويــسد، زركلــي مــي213الــسادس، ص 
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 ابـن حجـر عـسقلاني گرچـه در          ؛، ذيـل اشـتر    259المجلد الخامس، ص    ) م1990ين،  يلادارالم
پيـشين   الاصابه في تمييز الـصحابه،     ابن حجر عسقلاني،     :، ر ك  »له ادراك «: نويسدميصابه  الا

» ادراك الجاهليـه  «: نويـسد مـي تهذيب التهذيب   ، ولي او در     8341، ش   482الجزء الثالث، ص    
 ؛11 الجـزء الاول، ص  )تـا داراحيـاء التـراث العربيـه، بـي    جا، بي (تهذيب التهذيب، همو،  :ك.ر

 :ك.دانـد، ر  است كه نوراالله شوشتري با تمام تعصبش در تشيع، مالك را تابعي مي            جالب توجه   
 .283 ص ) ق.  ه1375تهران، اسلامي، (، مجالس المومنيننوراالله شوشتري، 

، تحقيق عبدالمنعم عامر، مراجعـه جمـال        اخبار الطوال ابوحنيفه احمد بن داود دينوري،      . 9
المعيـار و  ؛ ابـوجعفر اسـكافي،      143ص  ) 1960لعربـي،   مصر، داراحياء الكتـب ا    (الدين الشيال   

 تحقيق محمـد بـن عبـداالله المعتزلـي و محمـدباقر             ،)ع(الموازنه في فضائل اميرالمومنين علي    
 .106ص )  م1998نا، جا، بيبي(محمودي 

 .1085المجلد الثاني، ص ) تانا، بيجا، بيبي (الرده،محمد بن عمر واقدي، . 10

 .62 پيشين، المجلد الاول، ص ،فتوح الشامهمو، . 11

 .207 ص همان،. 12

)  ش 1366و النـشر،    لطبعة  طهران، دارالسروش   (تجارب الامم   ابوعلي مسكويه الرازي،    . 13
 .175الجزء الاول، ص 

وردي و يازده تن در نبرد اصلي از پاي درآورد،          آه تن را در هم    دسيز: نويسدالازدي مي . 14
 تحقيـق عبـدالمنعم عـامر،       تاريخ فتوح الشام،  بداالله الازدي،   محمدبن ع : ك.براي اطلاع بيشتر ر   

تـاريخ مدينـه   مقايسه شود بـا ابـن عـساكر،         و   233ص  ) 1970جا، مؤسسه سجل العرب،     بي(
 .170المجلد الاول، ص ) تالفكر، بيابيروت، دار(، تحقيق علي شيري، الدمشق

، مـصحح غلامرضـا     هـروي مـستوفي    ترجمه محمدبن احمـد      الفتوح،ابن اعثم كوفي،    . 15
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 .338ص ) 1380تهران، علمي و فرهنگي، (طباطبايي مجد 

تهـران،  (چـاپ پـنجم،      ترجمه ابوالقاسم پاينـده،      تاريخ طبري، محمد بن جرير طبري،     . 16
 .267، ص 1 ج پيشين،، ابن ابي الحديد، 2195، ص 6، ج )1375انتشارات اساطير، 

الجـزء الخـامس،    )  م 1995جا، دارالفكـر،    بي( الطبعه الثانيه  الاغاني،ابوالفرج اصفهاني،   . 17
 .139ص 

 .333 ص پيشين،ابن اعثم كوفي، . 18

 .138المجلد الثالث، ص ) 1965، ردصابيروت، دار (الكامل في التاريخ،ابن اثير، . 19

 .338 ص پيشين،ابن اعثم كوفي، . 20

 .167 الجزء الثامن عشر، ص پيشين،ابوالفرج اصفهاني، . 21

 .55، ص 5 ج ن،پيشينويري، . 22

هاي عبدالرحمان، شورشيان ، طبيعتاً با توجه به خشونت2194، ص 6ج پيشين، طبري، . 23
شـدند و اگـر رام شـده         در حمص سـاكن نمـي      -  طوري كه در اين روايت هست      –داوطلبانه  

 .نمودندريزي نميبودند، خيلي زود شورش جديدتري را پايه

 تحقيق و تعليق علي محمد       اصحاب، ةف في معر  الاستيعابابوعمر يوسف بن عبدالبر،     . 24
 .323المجلد الاول، ص )  ق1415العلميه، دارالكتب بيروت، (عوض 

 .315 – 6، ص 1 ج پيشين،ابن ابي الحديد، . 25

 نـبلاء، لسـير اعـلام ا    ، شمس الدين محمد بن عثمـان الـذهبي،          316، ص   6 ج   همان،. 26
؛ ابـن اثيـر،   55، الجزء الثـاني، ص  )تامعارف، بيمصر، دارال(راهيم الابياري، طه حسين     بتحقيق ا 

بيـروت،  (الجـزء الاول،    تحقيق علي محمد عوض، عادل احمد،        اسدالغابه في معرفه الصحابه،   
 .321، المجلد الاول، صپيشين؛ ابن عبدالبر، 564ص ) تا، بيالعلميةدارالكتب 
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، پيشين؛ ابن ابي الحديد، 564 الجزء الاول، ص   اسدالغابه في معرفه الصحابه،   ابن اثير،   . 27

 .55، الجزء الثاني، ص پيشين، الذهبي؛ 316، ص 6ج 

 .316، ص 6 ج پيشين،؛ ابن ابي الحديد، 323 المجلد الاول، ص پيشين،ابن عبدالبر، . 28

، )م1983 / ق1403بيروت، دارالتعارف المطبوعات، ( اعيان الشيعه،سيد محسن الامين،  . 29
 .242المجلد الرابع، ص 

ابن مخنف لوط بـن يحيـي       : ك.براي آگاهي از متن سخنان مالك بر سر تربت ابوذر، ر          . 30
الجـزء الاول،   ) ق1419 الـسيفا،    محجـة بيـروت، دار  (  مخنـف،  ينصوص من تاريخ اب   ،  الازدي

 .326، ص پيشين؛ ابن اعثم كوفي، 79ص

 ـ؛ نصربن مزاحم،    73 المجلد الثالث، ص     ،پيشين ،فتوح الشام ابن سعد واقدي،    . 31  شين،پي
جـا،  بـي (التاريخ الكبيـر    ؛ ابن عساكر دمشقي،     284، ص   پيشين؛ نوراالله شوشتري،    97 – 8ص  

 .399، المجلد التاسع، الجزء الثلاثون، ص )1329روضه الشام، 

قم، دارالفكر،  (  شلتوت مدتحقيق مح تاريخ مدينه المنوره،    ابوزيد عمر بن شبه نميري،      . 32
  .1313 – 1311الجزء الثالث، ص ) ق1410

 المجلـد التاسـع و      پيـشين، ؛ ابن عساكر دمـشقي،      2256 – 7، ص   6 ج   پيشين،طبري،  . 33
 .404 – 5العشرون، ص 

) تـا  الداوري، بـي   ةمكتبقم، منشورات    (الجمل او النصر في حرب البصره،     شيخ مفيد،   . 34
 .137 – 8ص 

  .243 ص پيشين،منقري، . 35

تهـران، علمـي و     (براهيم آيتـي     ترجمـه محمـدا    تـاريخ يعقـوبي،   ابن واضح يعقـوبي،     . 36
 .74، ص 2، ج )1378فرهنگي، 
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 هستند و منظور از اوايل      ن، منظور از اواخر مسلمانان متأخر و تابعي       76 – 7 ص   همان،. 37

 .نيز مسلمانان متقدم و سابقين در اسلام هستند

 .143 ص پيشين،ابوحنيفه دينوري، . 38

تهـران، ققنـوس،    (د ناصـر طباطبـايي       ترجمه سـي   امامت و سياست،  ابن قتبيه دينوري،    . 39
  .120، ص )1380

40. L. Veccia Vagliri' Al – ASHTAR, Encyclopaedia of Islam Leiden E.G.Brill, 

1986, V. I, P. 704. 
علي از شما   : گفتزبير به حواري رسول خدا معروف شده بود، ابوموسي به كوفيان مي           . 41

 ص  پيشين،شيخ مفيد،   : ك.، ر برويد) ص( رسول خدا    المومنين و حواري   ام خواهد به جنگ  مي
134.  
 .2346، ص 6 ج پيشين،طبري، . 42

الكامل في ، ابن اثيـر،  132 – 3، ص 5 ج پيشين،، نويري، 136 ص  پيشين،شيخ مفيد،   . 43
 .231، المجلد الثالث، ص  پيشين،التاريخ

 .147 ص پيشين،ابوحنيفه دينوري، . 44

 .187 ص همان،. 45

46. L. Veccia Vagliri, op.cit, V. I, P. 704. 

     .154 ص پيشين،ابوحنيفه دينوري، . 47
؛ نــويري، 208، الجــزء الاول، ص پيــشينالازدي، يحيــي ؛ 720 ص پيــشين،منقــري، . 48
 .202، ص 5 ج پيشين،

 پيشين، المجلـد الثالـث،      الكامل في التاريخ،  ؛ ابن اثير،    2054، ص   6 ج   پيشين،طبري،  . 49
 .281ص 
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 پيـشين، ؛ ابن ابي الحديـد،      524 ص   پيشين،؛ ابن اعثم كوفي،     212 ص   پيشين،  منقري، .50

     .113، ص 2ج

 .186، ص 5 ج پيشين،؛ نويري، 343 ص پيشين،منقري، . 51

، ترجمـه سـيدجعفر شـهيدي       )ع(ها و كلمـات قـصار علـي       ها، نامه  خطبه نهج البلاغه،  .52
بـن مـزاحم    ؛ نـصر    100، ص   107ه  ، خطب ـ )1372انقلاب اسلامي،   و آموزش   تهران، انتشارات   (

     .349، صپيشينمنقري، 

 .337 ص همان،. 53

سعيد بن قيس، هاشم بـن عقبـه، قـيس بـن سـعد،              : اين سرداران علي عبارت بودند از     . 54
 .مالك اشتر و عدي بن حاتم

 .652 – 3 ص پيشين،ابن اعثم كوفي، . 55

 .177 ص پيشين،؛ ابوحنيفه دينوري، 586 ص پيشين،منقري، . 56

 .580، ص پيشين، ؛ ابن قتيبه دينوري602، ص همان. 57

 .580 ص پيشين،، ابن اعثم كوفي، 600 – 599 ص همان،. 58

 .603 – 581 ص همان،. 59

 .321، ص 1 ج پيشين،، مقايسه شود با ابن ابي الحديد، 651 ص همان،. 60

 .188 ص پيشين،، مقايسه شود با ابوحنيفه دينوري، 654 – 5 ص پيشين،منقري، . 61

 .188، ص پيشين؛ ابوحنيفه دينوري، 661 ص همان،. 62

 .189 ص همان،. 63

: ك.ر. بـود ) ع(مثل مالك اشتر، عمربن حمق، عدي بن حـاتم كـه نظرشـان نظـر علـي        . 64
 .662 – 3، ص پيشيننصربن مزاحم، 
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 .مثل اشعث بن قيس، شقيق بن ثور و خالد بن معمر. 65

 .673–4صپيشين،منقري،: ك.پيكار صفين، ردر ) ع(براي آگاهي از تفصيل خطبه علي. 66

  .676 پيشين،ابن اعثم كوفي، . 67

 .333، ص 1 ج پيشين،؛ ابن ابي الحديد، 657 ص پيشين،منقري، . 68

 .90، ص 2 ج پيشين،، مقايسه شود با ابن واضح يعقوبي، 677 ص همان،. 69

 .2576، ص 6 ج پيشين،طبري، . 70

 .202، ص 5 ج پيشين،، نويري، 208 ص  الجزء الاول،پيشين،الازدي، يحيي . 71

 .415، ص 1 ج پيشين،ابن ابي الحديد، . 72

تهـران،  ( به تصحيح سيدجلال الدين حـسيني ارمـوي          الغارات،ابواسحاق ثقفي كوفي،    . 73
 .264 – 5المجلد الاول، ص ) 1355سلسله انتشارات انجمن ملي، 

 .252، ص 1 ج ،پيشين؛ ابن ابي الحديد، 481 المجلد الثاني، ص همان،. 74

، المجلـد الاول،    )تـا ، بـي  بيروت، دارالكتـب العلميـه    ( عيون الاخبار، ابن قتبيه دينوري،    . 75
 .283ص

 .59، ص 3 ج پيشين،ابن ابي الحديد، . 76

 .2621، ص 6 ج پيشين،طبري، . 77

 .263 المجلد الاول، ص پيشين، ،ابواسحاق ثقفي كوفي. 78

 .2622، ص 2 ج پيشين،طبري، . 79

 .263المجلد الاول، ص پيشين، سحاق ثقفي كوفي، ابوا. 80

، الجـزء  )ق.  ه1414، دارالفكـر بيـروت،   (انساب الاشـراف، يحيي بـلاذري،  بن احمد  . 81
 .168الثاني، ص 
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  .30، ص 7 ج پيشين،؛ نويري، 264 المجلد الاول، ص پيشين،ابواسحاق ثقفي كوفي، . 82

 .216، ص 3 ج پيشين،ابن ابي الحديد، . 83

 .440، ص 443، كلمات قصار، كلمه پيشين البلاغه،نهج . 84

 .329، ص 1 ج پيشين،ابن ابي الحديد، . 85

 .30، ص 7 ج پيشين،نويري، . 86

 .353 پيشين، المجلد الثالث، ص الكامل في التاريخ،بن اثير، ا. 87

 .312، ص 38 پيشين، نامه نهج البلاغه،. 88

  .315 الجزء الاول، ص پيشين،زدي، الايحيي  مقايسه شود با 309، ص 34 نامه همان،. 89
  

  منابع
 جلوه تـاريخ در شـرح نهـج البلاغـه،    ابن ابي الحديد، ابوحامد عبدالحميد بن هبه االله،        -

  .)1367تهران، نشرني، چاپ اول، (ترجمه محمود مهدوي دامغاني، 
،  تحقيق علي محمد عوض    اسد الغابه في معرفه الصحابه،    ابن اثير، عزالدين ابي الحسن،       -

 ).تا، بيالعلميهبيروت، دارالكتب (عادل احمد، 

  .المجلد الثالث) 1965، دارصادر، بيروت(، الكامل في التاريخ  ـــــــــــــــــــــ ، -

 تحقيق طـاهر    النهايه في غريب الحديث و الاثر،     ابن اثير، مجد الدين مبارك بن محمد،         -
 .)]تابي[لفكر للطباعه و النشر و التوزيع بيروت، دارا(احمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، 

 ترجمـه محمـد بـن احمـد      الفتـوح، ابن اعثم كوفي، ابومحمد احمد بن علي بـن اعـثم،             -
تهـران، انتـشارات علمـي و       (مستوفي هروي، مصحح غلامرضا طباطبايي مجـد، چـاپ سـوم،            

 ).1380فرهنگي، 

الطبعـه   لتهذيب التهـذيب،  اابن حجر عسقلاني، شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي،            -
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  .)]تابي[ دار احياء نشر التراث العربي، ،]جابي[(الاولي، 
، ]جـا بـي [(الطبعـه الاولـي،     ،  الاصابه في تمييز الـصحابه     ـــــــــــــــــــــــــــ ،    -

 .)هـ ق1328داراحياء التراث العربي، 

  ).ق]1403[/ م1983عات، بيروت، دارالتعارف المطبو (اعيان الشيعه الامين، سيد محسن، -
قم، دارالفكر،  ( تحقيق محمد شلتوت،     تاريخ مدينه المنوره،  ابن شبه نميري، ابوزيد عمر،       -
 ).ق .ه1410

 تحقيق و تعليق علي محمـد        اصحاب، ةفالاستيعاب في معر  ابن عبدالبر، ابوعمر يوسف،      -
 ).ق.ه1415، بيروت، دارالكتب العلميه(عوض، عادل احمد الموجود، الطبعه الاولي، 

التاريخ الكبير معـروف بـه تهـذيب ابـن          ابن عساكر دمشقي، ابوالقاسم علي بن حسن،         -
 .)1329نا، بيروضه الشام، ( عساكر، عبدالقادر افندي بدران،

 بيـروت، دارالكفـر،   ( تحقيق علي شـيري،      تاريخ مدينه الدمشق،  ،  ـــــــــــــــــــــ   -
 ).تابي

 ترجمه  ،)تاريخ الخلفاء (امامت و سياست،    حمدعبداالله بن مسلم،    ابن قتيبه دينوري، ابوم    -
 ).1380تهران، ققنوس، (سيدناصر طباطبايي، چاپ اول، 

 تحقيـق ابـوملحم و علـي نجيـب          دايه و النهايـه،   بالابن كثير، ابوالفداء الحافظ بن كثيـر،         -
 ).تابيروت، دارالكتب العمليه، بي(عطوي، 

 .)]تابي[ر، دبيروت، دارصا(، طبقات الكبري، ابن سعد، محمد، كاتب واقدي -

 اسـتخراج، تفـسير و      نصوص من تاريخ ابي مخنـف،     الازدي، ابومخنف لوط بن يحيي،       -
 .)ق..ه1419/م1999بيروت، دارالمحجه السيفاء، (الطبعه الاولي تحقيق كامل سليمان الجبوري، 

 مؤسـسه   جـا، بي(لمنعم عامر،    تحقيق عبدا  تاريخ فتوح الشام،  الازدي، محمد بن عبداالله،       -
 ).م1970سجل العرب، 
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 تحقيـق  ،)ع(المعيـار و الموازنـه فـي فـضايل اميرالمـؤمنين علـي      اسكافي، ابوجعفر،    -

 ). م1998نا، بي، جابي(  الطبعه الاولي،محمدبن عبداالله المعتزلي، محمدباقر محمودي،

 .)م1995جا، دارالفكر، بي(مهنا  تحقيق الاستاد عبداالله علي الاغاني،اصفهاني، ابوالفرج،  -

 مقدمه، حواشي و تعليقات سيدجلال      الغارات،ثقفي كوفي، ابواسحاق ابراهيم بن محمد،        -
 ).1355ملي، آثار تهران، سلسله انتشارات انجمن (الدين حسيني ارموي، 

  تحقيق عبدالمنعم عامر، مراجعه جمـال      اخبار الطوال،  حنيفه احمد بن داود،      ودينوري، اب  -
 ). م1960مصر، داراحياء الكتب العربي، (الدين الشيال، الطبعه الاولي، 

  ).تابيروت، دارالكتب العلميه، بي(، عيون الاخبار دينوري، ان قتيبه، -
 ـ   الذهبي، شمس الدين محمد، عثمان،       - ، تحقيـق ابـراهيم الابيـاري، طـه         لاءبسير اعلام الن

  ).تامصر، دارالمعارف، بي(حسين 
 ).ق..ه1375 كتابفروشي اسلاميه، ،تهران( مجالس المومنين،نوراالله، شوشتري،  -

قـم،   (فـي حـرب البـصره،     النـصر   الجمـل او    شيخ مفيد، ابي عبداالله محمد العكبـري،         -
 ).تامنشورات مكتبه الداوري، بي

 ترجمـه   ،)تـاريخ طبـري   (تاريخ الرسـل و الملـوك       طبري، ابوجعفر محمد بن جرير،       -
 .)1375انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، (چاپ پنجم، تهران، ابوالقاسم پاينده، 

چـاپ   ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،        الجوهر،معادن  مروج الذهب و    ،  مسعودي، ابوالحسن  -
 .)1374تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (پنجم، 

لـي،  الطبعـه الاو   و قدم له ابوالقاسم امامي،       ه حقق تجارب الامم، مسكويه الرازي، ابوعلي،     -
 .)1366طهران، دارسروش للطباعة و النشر، (

 تصحيح عبدالسلام محمد هـارون، ترجمـه پرويـز          پيكار صفين، منقري، نصربن مزاحم،     -
 .)1380تهران، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، (اتابكي چاپ دوم، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

45  26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

                                                                                                                   
 
 حـسين    قدم لـه و علـق عليـه نعـيم          مجمع الامثال،  الفضل احمد بن محمد،      ابيميداني،   -

 ).ق .. ه1408بيروت، دارالكتب العلميه،  (ه الاولي،عالطبزرزور، 

، ترجمه سيد جعفر شـهيدي،      )عليه السلام ها، كلمات قصار علي   ها، نامه خطبه (نهج البلاغه  -
 ).1372تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، (چاپ چهارم، 

 ترجمه محمود مهدوي دامغاني، دب،نهايه الارب في فنون انويري، شهاب الدين احمد،  -
 ).1364، اميركبير، تهران(چاپ اول 

بيروت، دارالكتب  ( تصحيح عبداللطيف عبدالرحمن،     فتوح الشام، واقدي، محمدبن عمر،     -
 ).ق..  ه1417العلميه، 

 ).تا، بينابي، جابي( تحقيق يحيي الجبوري، الرده،، ــــــــــــــــــــ  -

بيـروت، داراحيـاء التـراث    ( ،معجم البلدانشهاب الدين ابي عبـداالله،  ياقوت المحمودي،    -
 ).ق..ه1399العربي، 

 ترجمه محمد ابراهيم   تاريخ يعقوبي، ،  )ابن واضح يعقوبي  (يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب       -
 ).1378تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (آيتي، چاپ دوم، 

        -VECCIA VAGLIERI, L, "AL-ASHTAR,ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, 
LEIDEN,  E.J.BRILL,1986(PHOTOMECHANICAL REPRINT),V.1 

 


